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 در شهر زشت ما

 

 در شهر زشت ما،
 ی بلند کوته و ديوارهِ اينجا که فکر

 !افکنده سايه بر سر و بر سرنوشت ما
 های سال من سال

 ی نشاط، در حسرت شنيدن يک نغمه
 در آرزوی ديدن يک شاخسار سبز،

 يک چشمه، يک درخت،
 سمان صاف،يک باغ پرشکوفه، يک آ

 !ام در دود و خاک و آجر و آهن دويده
... 
 

  ١٣٨٠ن يمهرآئ مؤسسه انتشارات نگاه،: ؛ تهرانیريدون مشيده اشعار فريگز :برگرفته از آتاب
  

  ها تنظيم از سايت ريشه
www.nadersani.net 


